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واکاوی برخی دلایل قرآنی و عقلی پیرامون وجود امام زمان

حسینمؤمنی*

چکیده
انساندرعصرکنونیباوجودپیشرفتهاییکهداشته،گاهيباسؤالاتبنیادینيمواجهميشودکه
تاپاسخآنهارابهدستنیاورد،احساسبيقراريمينماید،بهگونهايکهتمامیاینامکاناتعصرمدرن
نیزنمیتواننداورادررسیدنبهآرامشیارينمایند.انسانبااینهمهپیشرفتدرجبنههايمختلف،
هنوزاززندگيخودرضایتخاطرنداشتهواحساسنوعيگرفتاريمينماید.اینمسأله،نیازبهوجود
امامورهبردرجامعهرابرايبشرضروريميسازد.بنابراین،درعصرحاضر،یکيازمسائلبسیارمهم،
مسألهامامتورهبريدرجامعهميباشد؛وجودامامدرجامعهکههدایتتمامبشریترابرعهدهبگیرد،
ازضروریاتميباشد.بهاعتقادشیعیان،اینامر،یعنيرهبريجهاندرآیندهودرعصرظهور،دروجود
امامزمان،تبلورخواهدیافت.اماشبهاتيپیرامونوجودآناماموجوددارد.درمقالهحاضرتلاش
شدهاستبابهرهگیريازآیاتونیزمطالبيازفلاسفه،بهاثباتوجودامامزمانپرداختهشود.

کلیدواژه
 امامت، مهدويت، استخلاف، برهان عنايت، علت غايي. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه:
مسالهاعتقادبهمهدویتارتباطتامیبامسالهامامتورهبریدارد.بدونشک،هرجامعه
باامامورهبريالاهي باید نیازمندرهبروزعیممیباشدودریکجامعهدیني،رهبريجامعه اي
باشد.شیعیانوسنيها،هردو،برایندیدگاهتأکیدداشتهودراثباتآندلایلعقليونقلياقامه
نمودهاند.اماازآنجاکهدرمذهبتشیع،امامتجزواصولدینميباشدسنخادلهآندربارهلزومو
ضرورتوجودامامدرهرزمانباسنخادلهایکهاهلسنتاقامهمیکنندتفاوتاساسیدارد.درقرآن
کریم،آیاتبسیاريدرموضوعمهدویتوظهورمنجیدرآخرالزمانوجوددارد،فلاسفهنیزدرموضوع
امامت،مباحثوادلهعقليقابلملاحظهايرابهبحثگذاردهاند.باوجودادلهقطعیفراواندرزمینه
مهدویتدراسلام،ونیزاعتقادپیروانادیانابراهیميونیزبرخيادیاندیگربهظهورمنجيبشریت
درآخرالزمان،بعضيازروشنفکراناسلامی،بهتبعمستشرقین،بهانکاراینمسألهرويآوردهاند.در
اینمقالهتلاشخواهیمکردباتشریحبرخیآیاتواقامهادلهفلسفیومنطقی،پاسخهايمناسبیبه

منکریناینمسألهفراهمنماییم.

تاريخچه تشکیک در وجود امام زمان
درمنابعتاریخيآمدهاست:معاویهزمانيبهجماعتیازبنیهاشمخطابکردهوگفت:»اینکه
شماگمانمیکنیدپادشاهیهاشمیومهدیقائمازآنشمااست،عقیدهایباطلاست،بلکهمهدی
همانعیسیبنمریماست،امرخلافتبهدستماستتاآنرابهاوتسلیمکنیم«)اربلي،1۴27ق:ج1/
ص۴2۴،مجلسی،1۴03ق:ج33/ص256(.ابنعباسازجملهکسانیبودکهدرآنجمعحضورداشت،
درمقابلاینتحریفتاریخیوبازیکردنبایکیازعقایدمسلمدینیسختایستادگينمودهوبه
مقابلهپرداخت.اوخطاببهمعاویهگفت:»...امااینکهگفتیماگمانداریمکهبرایماحکومتیاست
کهمهدی)ع(حاکمآناست،پاسخایناستکهاینگمانشرکاست،همانگونهکهخداوندمتعال
میفرماید:»زعمالذینکفرواانلنیبعثوا«)تغابن:7(؛درحالیکههمهشهادتمیدهندکهبرایما
ملکوحکومتیاست.اگرازعمردنیاتنهایکروزباقیباشدخداوندمتعالکسیازمارامیفرستدتا
زمینراپرازعدلودادکندهمانگونهکهپرازظلموجورشدهباشد....وامااینکهمیگویی:مهدی
همانعیسیبنمریماست،عیسیکسیاستکهبرایمقابلهبادجالفرستادهمیشود،وهرگاهدجال
اورامیبیندنابودمیشود،ولیامامازماکسیاستکهعیسیبنمریمبهاواقتداکردهونمازمی

خواند....«)مجلسی،1۴03ق:ج33/ص257(.
مستشرقیننیزدراینزمینهاقوالوتوجیهاتیرامطرحکردهاندکهبرخيازآنهادرزیرمورد
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بررسيقرارميگیرد.

الف(گروهیبراینعقیدهاندکهدرجامعهاسلامياعتقادبهمهدویتنتیجهفشارهایسیاسیاست
کهدرطولتاریخبرمستضعفین،بهویژهجامعهشیعیواردشدهاست.

ب(برخیازمستشرقینمعتقدندکهاینحالت،یعنیانتظارنجاتتوسطمنجی،عمومامخصوص
روحیهشرقیهاست،کهاصلواساسوحقیقتیندارد.

ج(برخینیزمعتقدندکهعقیدهبهمهدیومهدویتازادیانوفرهنگهايغیراسلاميواردجامعه
اسلامیشدهاست.

د(برخیمعتقدندکهاعتقادبهمهدویت،ناشیازپیادهنشدنحکومتجهانیاسلامدرعصررسول
اکرم)ص(بودهاست.

دلايل قرآنی پیرامون پاسخ به شبهات

آيه اول
خداوندمتعالمیفرماید:»وعداللهالذینآمنوامنکموعملواالصالحاتلیستخلفنهمفیالارض
کمااستخلفالذینمنقبلهمولیمکننلهمدینهمالذیارتضیلهمولیبدلنهممنبعدخوفهمامنا
یعبدوننیلایشرکونبیشیئاومنکفربعدذلکفاولئکهمالفاسقون«)نور:55(؛»خداوندبهکسانیکه
ایمانآوردهوعملصالحانجامدادهاندوعدهمیدهدکهقطعاآنهاراخلیفهدررویزمینقرارمیدهد،
همانگونهکهپیشینیانراخلافتبررویزمینبخشید،ودینپسندیدهرابرپاخواهدکرد،وخوفآنها
رابهامنیتمبدلمیکند،آنچنانکهتنهامرامیپرستندوچیزیرابرمنشریکنخواهندساخت،

وکسانیکهبعدازآنکافرشوندفاسقاند«.

بررسی آيه:

دراینآیهبهسهچیزوعدهدادهشدهاست:1-استخلافدرزمین،2-تمکیندرزمین،3-تبدیل
خوفبهامن.

معنای »استخلاف«

راغبدر»مفردات«میگوید:»خلافتنیابتازغیراستبهجهتغیبتکسیکهازطرفاونایب
شدهویابهجهتمرگویاعجزش،ویابهجهتشرفاو،وبههمینمعنایاخیراستکهگفتهمی
شود:خداونداولیاییدرزمینبهعنوانخلیفهخودقراردادهاست«)راغباصفهانی،1366ش:ص17۴،

ماده»خلف«(.
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درمقصودومراداز»استخلاف«چنداحتمالدادهشدهاست:
1-خداوندبهمومنینوکسانیکهعملصالحبهجایآوردهاند،وعدهدادهکهآنهارابهخلافت
الهیهبرساندهمانگونهکهدربارهحضرتآدموداوودوسلیمان)ع(اینمعنادرقرآنواردشدهاست.

درموردحضرتآدم)ع(میفرماید:»انیجاعلفیالارضخلیفة«)بقره:30(؛»مندررویزمین
خلیفهقرارمیدهم«.ودرموردحضرتداوود)ع(میفرماید:»یاداوداناجعلناکخلیفهالارض«)ص:

26(؛»ایداوود!ماتورادرزمینخلیفهقراردادیم«.
باایناحتمال،مقصوداز»الذینمنقبلهم«،انبیاءخواهدبود.ایناحتمالبعیداست؛زیرااینجمله،
یاشبیهآندرقرآنبیشازپنجاهباربهکاررفته،ولیدرهیچکدامازآنهامقصود،انبیاءگذشتهنبوده

است.
2-برخیدیگرمیگویند:مراداز»استخلاف«آناستکهآنهارابرزمینمسلطسازدوزمینرابر
ایشانبهارثگذارد)طباطبایي،137۴ش:ذیلآیه(.همانگونهکهدرآیهدیگرمیفرماید:»انالارض
للهیورثهامنیشاءمنعباده«)اعراف128(:»زمینازآنخداستبههرکسیازبندگانشکهبخواهد
آنراارثمیدهد«.دراینصورت،مراداز»الذینمنقبلهم«مومنینازامتهایگذشتهخواهندبود
کهخداوند،کفارومنافقینآنهارانابودکردهومومنینخالصرانجاتداد.مانندقومنوح،حضرتداوود،
بنیاسرائیل،هود،صالحوشعیب.خداوندمتعالمیفرماید:»وقالالذینکفروالرسلهملنخرجنکممن
ارضنااولتعودنفیملتنافاوحیالیهمربهملنهلکنالظالمینولنسکننکمالارضمنبعدهمذلکلمن
خافمقامیوخافوعید«)ابراهیم:13-1۴(؛»کافرانبهپیامبرانخودگفتند:ماقطعاشماراازسرزمین
خودبیرونخواهیمکردمگراینکهبهآیینمابازگردید.دراینحال،پروردگارشانبهآنهاوحیفرستاد
ماظالمانراهلاکمیکنیم.وشمارابعدازآناندرزمینسکونتخواهیمدادواینموفقیتبرای

کسیاستکهازمقامعدالتمنبترسدوازعذابمنبیمناکباشد«.

معنای تمکین

ازثباتو اینکنایهاست تمکیننسبتبههرچیزبهمعنایبرقرارکردنآندرمکاناست،و
اضطرابناپذیریآنچیزبهطوریکهاگراثریداشتهباشدهیچمانعیجلوگیرآننباشد.مقصوداز
»تمکیندین«،آناستکهخداونددینرادرجامعهموردعملمردمقراردهد:»یعبدوننیلایشرکون
بیشیئا«،واسلامرابرهمهادیانغالبسازد.ومراداز»دینموردرضایت«هماندیناسلاماست.

مقصود از کلمه »ارض«

درمقصودازکلمه»الارض«درآیهشریفهبینمفسریناهلسنتاختلافوجودددارد؛برخی
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مقصودازآنرازمینمکه،برخیزمینمدینهوبرخیجزیرةالعربدانستهاند.ولیدراعتقادبرخيدیگر،
مقصودکلرویزمیناست.اینمعناباروایاتمتواترفراواندرموضوعحکومتعدلجهانیسازگاری
دارد.ومفسرانيمانندآلوسیوقرطبیآنراانتخابکردهاندبهویژهاینکه،کلمه»ارض«باالفولام

آمدهکهظهوردراستغراقدارد،درنتیجهشاملکلکرهزمینمیشود.

تبديل خوف به امنیت کامل  

جمله»ولیبدلنهممنبعدخوفهم«نیزدلالتبرحکومتعدلجهانیدرعصرظهوردارد؛چرا
کهمومنیندرطولتاریخ،گرفتارمشکلاتوموردظلموجورسلاطینودشمنانبودهودرخوفبهسر
میبردند.اینخوفتبدیلبهامنوامنیتکاملکهظهورآیهدرآناستنمیشودمگردرصورتیکه
سلطهمومنینتمامرویزمینرافراگیرد،کهتاکنونچنینامریاتفاقنیافتادهاست.درنتیجه،آیهبه

آیندهایدرخشانونویدبخشودارايامنیتاشارهداردکهمومنینبهآنخواهندرسید.

اقوال در مصداق آيه

1-برخیمعتقدندآیهدرمورداصحابپیامبراسلام)ص(نازلشدهکهدرزمانخلفابهامنیتکامل
رسیدند)فخررازی،1۴20ق:ج2۴/ص25؛زمخشري،1387ش:ج3/ص251(.

ارثخواهند به را اندکهزمین دانسته اکرم)ص( پیامبر امت راشاملعموم آیه 2-برخیدیگر
برد)ابنکثیر،1۴12ق:ج2/ص61۴(.

3-مطابقبرخیدیگرازتفاسیر،آیهمربوطبهزمانظهورحضرتمهدی)ع(وعصرحکومتجهانی
توحیدیاوست.اینقولازجهاتیبردوقولدیگرترجیحدارد:

الف(باآیاتدیگرکهدرعصرظهورودرآخرالزمان،اسلامبرسایرادیانغلبهخواهدیافت،سازگاری
ومناسبتدارد.

ب(کلمه»الارض«کهباالفولامجنسآمده،بانبودقرینهایبرانصرافآنبرسرزمینمعینی،
حملبرتمامرویزمینمیشود)طبری،1390ش:ذیلآیه(

با امرتنها این امنیتکاملتابحالمحققنشده،و ج(همانگونهکهاشارهشدتبدیلخوفبه
حکومتگستردهمومنینبررویزمینمحققخواهدشد.

آيهء دوم
خداوندمتعالمیفرماید:»هوالذیارسلرسولهبالهدیودینالحقلیظهرهعلیالدینکلهو
لوکرهالمشرکون«)توبه:33(؛»اوکسیاستکهرسولشراباهدایتودینحقفرستادتااورابرهمه

آیینهاغالبگرداندهرچندمشرکانکراهتداشتهباشند«.
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بررسی آيه:

مقصودازهدایتدرکلمه»بالهدی«هدایتالهیاستکهخداوندپیامبراسلام)ص(راباآن
مبعوثکردهاست.ومراداز»دینحق«،هماندیناسلاماستکهشاملعقائدواحکامومجموعه
معارفالهیمیگردد.مفسریندرمرجعضمیردر»لیظهره«اختلافنظردارند.برخیآنرابهرسول
خدا)ص(بازگرداندهاند.وبرخیدیگرآنرابه»دینالحق«مرتبطدانستهاند،بهاینمعناکهدیناسلام

برهمهادیانغلبهخواهدنمود.قرائنوشواهد،مویداحتمالدوماست؛زیرا:
با مقایسه در که بازگردد »ضمیرحق« به باید ضمیر الابعد«، یمنع »الاقرب قاعده مطابق اولا:
»رسول«بهضمیرنزدیکتراست.ثانیا:بینغالبومغلوببایدمناسبتباشد،بهاینمعناکهاگردین

مغلوبادیانغیراسلامیاست،دینغالبنیزبایدازجنسدینباشدکههماناسلاماست.

تطبیق آيه بر عصر ظهور

گروهیازمفسرین،آیهرابرعصرظهورامامزمان)ع(تطبیقدادهاند؛زیراتنهادرآنزمان
استکههیچکسدررویزمیننیست،جزآنکهوارددیناسلامشدهیاتحتسلطهاسلامقرار
خواهدگرفت)ابنابیحاتم،ج1/ص212؛قرطبی،1۴05ق:ج8/ص121(.وبرخینیزمعنایآیهراعام
دانستهکهدارایمصادیقمختلفیبودهوکاملترینمصداقآن،عصرظهورحضرتمهدی)ع(مي
باشد)طبرسی،1372ش:ج5/ص38(.فخررازینیزمعتقداستکه»اینبشارتازطرفخداونداست
وبایددرآیندهتحققیابد.طبقروایات،اینبشارتدرزمانحضرتعیسیوحضرتمهدی)ع(تحقق
خواهدیافت«)فخررازی،1۴20ق:ج12/ص10۴(.طبریمیگوید:»درزماننزولحضرتعیسی
)ع(،تماميادیانباطلونابودشدهوتنهادیناسلامبرهمهادیانغلبهخواهدکرد«)طبری،1390ش
:ج13/ص109(.ازسعیدبنجبیردرذیلآیهشریفهروایتشدهکهفرمود:»آیهمربوطبهمهدیاز
اولادفاطمه)س(استکهخداونداورابرهمهادیانغالبخواهدکرد«)ابنصباغ،1385ش:ص300(.
سیوطیازجابردرتفسیرآیهفوقنقلکردهکهفرمود:»اینامرتحققنخواهدیافتتاآنکههیچ
یهودییانصرانیدررویزمیننباشدمگرآنکهاسلامراانتخابکردهباشند«.)سیوطی،1365ش:
ج۴/ص176(.ازمجاهدوسدّیوعکرمهنیزهمینمعناوتفسیررسیدهاست.سدّیوعکرمهگفتهاند:
»آیهمربوطبهزمانخروجمهدی)ع(استکهدرآنزمانهیچکسباقینمیماندجزآنکهداخل
از ابوبصیر ثعلبی،1۴18ق:ج5/ص35(. حاتم،ج۴/ص1786،ج1/ص211؛ ابی اسلامشوند«)ابن در
امامصادق)ع(درتفسیرآیهفوقنقلکردهکهفرمود:»واللهمانزلتاویلهابعدُولاینزلتاویلهاحتی
العظیم...«)بحرانی،1۴16ق:ج3/ص۴07(؛»به القائم)ع(لمیبقکافربالله فاذاخرج القائم)ع(، یخرج
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خداسوگند،تاویلآیههنوزتحققنیافتهونخواهدیافتتاآنکهقائمخروجکند،وهنگامیکهخروج
کردکافربهخدایعظیمدررویزمینباقینمیماند«.رسولخدا)ص(فرمود:»بهزودياستکه
برایشمامشرقهایزمینومغربهایآنفتحخواهدشد«)ابنکثیر،1۴12ق:ج2/ص137(.محمد
بنمسلممیگوید:شنیدمازامامباقر)ع(کهمیفرمود:»قائمازمااستکهمنصوربهرعبومویدبه
نصرتاست.زمینبرایاوجمعمیشود.خداونددینخودرابهوسیلهاوبرهمهادیانغالبمیگرداند
اگرچهمشرکینازاینامرکراهتداشتهباشند.درزمینجایویرانیباقینمیماندجزآنکهآبادگردد.
روحالله،عیسیبنمریمفرودمیآیدوپشتسراونمازخواهدگذارد«)حویزی،1۴12ق:ج3/ص109(

دلايل عقلی پیرامون پاسخ به شبهات

1. برهان علت غايی
قبلازتبیینبرهانعلتغاییلازماستکهبهمسالهغایتمندیافعالخداونداشارهاینماییم

کهدخالتتامیدربرهاندارد.

غايتمندی افعال الهی 

یکیازمسائلعمومیافعالالهیکهدرعلمکلاممطرحمیشودایناستکه،آیاافعال
خداونددارایغایتوغرضاستیاآنکهبدونهیچغایتخاصیانجاممیپذیرد؟باتأملدر
افعالاختیاریوهدفمندخود،درمییابیمکهمادرچنینافعالیابتداغایتیرابرایخوددرنظرمی
گیریمکهازطریقوصولبهآنمیتوانیمنیازیراازخودبرطرفکنیم.تصوراینغایتدرذهن
ماقبلازانجامفعل،مارابرمیانگیزاندتابهانجامآناقدامورزیموازاینرهگذربهمنفعتیدست
یابیم.بنابراین،درافعالمادستکمدوخصوصیتوجوددارد:نخستآنکهغایتفعلدرجهت
رفعنیازهاوکمبودهایفاعلاستوفاعلازطریقانجامفعلاستکمالمییابد.خصوصیتدوم
آناستکهتصورغایتقبلازانجامفعل،درانجامآنتأثیرمیگذاردوفاعلرابرایارتکابفعل
برمیانگیزاند.اینکبایددرنظرداشتوقتیسخنازغایتمندیافعالالهیدرمیاناستمقصودما
مشابهتآنباافعالانسانهانیست.بهعبارتدیگردوویژگییادشدهبههیچوجهدرفعلخداوند

وجودندارد؛زیرا:
اولا،غایتافعالخداوندرسیدنبهکمالنیست؛زیرافاعل)یعنیذاتمقدسالهی(،کامل
مطلقاستونقصینداردتابخواهدازطریقفعلخودآنرابرطرفسازد،بلکهغایتافعالالهی
بهمخلوقاتاوبازمیگرددودرجهتاستکمالمخلوقاتاوست.ثانیا،چنیننیستکهتصورغایت
باتصورمفاهیمباشد، ازسنخعلمحصولیکهملازم انجامآنگردد،زیراعلمخداوند فعلسبب
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نیست؛بلکهذاتالهیبهگونهایاستکهبهدلیلکمالمطلقخودمقتضیرساندنمخلوقاتخود
بهکمالمطلوبآنهامیباشد.بدینترتیب،مقصودماازغایتمندبودنفعلخداوندایناستکهفعل
اومشتملبرمصالحومنافعیاستکهبهمخلوقاتاوبازمیگرددوچنیننیستکهانجاموترکآن
بهلحاظمنافعآفریدگاراوعلیالسویةباشد.ازاینرو،غایتدرافعالالهیغایتفعلاستنهغایت

فاعل؛زیراذاتخداوندکاملمطلقوغنیاستوهیچغایتیبرایآنقابلتصورنیست.

دلیل غايتمندی افعال الهی

متکلمینبراینادعاکهافعالخداونددارایغایتوغرضاستادلهمتعددیاقامهکردهاندکه
بهذکریکيازآنهابسندهميکنیم:فعلیکهفاقدغایتباشدعبثولغواست،وانجامفعلعبثعقلا
قبیحمیباشد،وازآنجاکهبراساساصلحسنوقبحعقلی،ارتکابکارقبیحازسویخداوندمحال
است،ممکننیستافعالاوعبثباشد.درنتیجه،تمامافعالالهیغایتمندودارایغرضاست.عرفاو
فلاسفهاسلامیغایتمندبودنافعالالهیوترسیمغایتوهدفازافعالاوراطوردیگریترسیممی
کنند،بدینسانکهآنهاباتمسکبهقاعده»النهایاتهیالرجوعالیالبدایات«،وتمسکبهآیهشریفه
»اناللهواناالیهراجعون«،علتخلقراابتهاجذاتیخداوندنسبتبهتجلیاتخودمیدانندکهدرنتیجه،
طبقنظرعرفادربابافعالالهیعلتغاییوفاعلییکیاستکههمانخداوندمتعالباشدوبهتعبیر

دیگروحدتفاعلوغایت)ملاصدرا،1386ش:ج2،ص235(.

قرآن و غايتمندی افعال خداوند 

قرآنکریمدرآیاتمتعددیبرحکیمانهبودنافعالالهیوعبثنبودنآنتاکیدمیکند.برای
نمونهمیتوانبهآیاتزیراشارهکرد.خداوندمتعالمیفرماید:»افحسبتمانماخلقناکمعبثاوانکمالینا
لاترجعون«)مومنون:115(؛»آیاپنداشتیدکهشمارابیهودهآفریدیمواینکهبهسویمابازنمیگردید«؟
درآیهدیگرنیز،سخنازحکیمانهبودنآفرینشآسمانهاوزمینوموجوداتمیانآنهااست:»وما
خلقناالسماواتوالارضومابینهمالاعبین«)دخان:38(؛»وآسمانهاوزمینوآنچهرامیانآندو

استبهبازینیافریدیم«.

الف( تبیین برهان علت غايی

حکماوفلاسفهالهیدرحکمتمتعالیهمیگویند:درقوسصعودازهیولیتاوجودمحض
اجزاء،قوس در دیگر، عبارت به و است. تر پایین و دانی مرتبه برای ثمره و غایت عالی، مرتبه هر
صعودجزءمتقدممقدمهبرایجزءمتأخراستوهرجزءمتأخرنیزثمرهبرایجزءمتقدممیباشد.)
طباطبایی،1388ش:ص186(.مثلا،گیاهدرقوسنزولمقدمهاست،برایوجودحیوان،وحیوانمقدمه
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است،برایوجودانسان؛زیراانساناشرفازحیواناست.ولیدرقوسصعود،انسانبهمنزلهثمرهو
غایتبرایوجودحیواناست،وحیواننیزبهمنزلهثمرهونتیجهبرایگیاهوگیاهنیزبهمنزلهثمره
برایجمادمیباشد.ونیزدرحکمتمتعالیهثابتشدهکهنتیجه،علتفاعلیتفاعلاست.وبهعبارت
دیگر،علتغاییموخردروجودومقدمدرتصوراستوغایتنیزبهوجودعلمیاشمبدأبرایفاعلیت
فاعلاست)همان،ص178(.بنابراین،هرگاهدرعالمخلقت،انسانینباشدخلقتحیوانووجوداولغو

است.وهمچنیناگرحیوانموجودنباشدخلقتگیاهلغواستوهمچنین...

ب(تطبیق برهان با اثبات وجود امام زمان)ع(

اختلاف در افراد انسان

هرفردیازافرادانسان،ولودرصورت،باافراددیگرازانسانهاشبیهبودهوهمگیازافرادنوع
واحدمنطقیمیباشند.ولذابرتمامافرادانسانحیوانناطقاطلاقمیگردددرحاليکهدرواقعونفس
الامربایکدیگراختلافدارند.بنابراین،درروایاتاسلامیمیخوانیمکهپیامبر)ص(فرمود:انالانسان
معادنکمعادنالذهبوالفضة)مجلسی،1۴03ق:ج61/ص65(:»جوهرانسانبهمانندطلاونقرهبا
یکدیگرمتفاوتاند«.بنابراین،نسبتانسانکاملبهبقیهافرادانسانبهمانندنسبتانساناستبهافراد
حیوان.وهمانطوریکهدرقوسصعود،انسانثمرهوجودحیواناست،وحیواننیزثمرهوجودگیاه،و
گیاهنیزثمرهوجودجماد،همچنیناستنسبتبهافرادانسان،زیراانساندرختیاستکهمیوهآنوجود
انسانکاملاست،واوکسینیستجزوجودحضرتحجت.وهمانطورکهخلقتدرختبرای
میوهدادناستنهبالعکس،همچنینهدفازخلقتافرادانسانهمانانسانکاملاستنهبالعکس.

علت غايی، وجود خاتم الانبیاء

بنابرآنچهگفتیمخلقتانسانتکویناًبرایانسانکاملاعمازانبیاءواوصیاءاست،نهآنکه
انسانکاملبرایخلقتتکوینیانسانباشد؛زیراانبیاء)ع(ثمرهدرختانسانیتاندودرختبرایثمره
کاشتهمیشودنهبالعکس.بنابراین،معقولنیستکهانسانفدایحیوانشود،بلکهحیوانرابرای
انسانذبحمیکنند؛زیراانسانبهمنزلهثمره،وحیوانبهمنزلهدرختاست.همچنینمعقولنیست
فداشدنحیوانبرایگیاه،بلکهگیاهرابرایخوردنحیوانآمادهمیکنند،واینهمانچیزیاستکه
آنرافداشدناخصّوپستتربرایاشرفمینامند.اینمطلببعینهبرایتمامافرادانسانوحجت
هایالهیجاریاست؛زیراآنها-طبقاینبرهانعقلی-تکوینابرایماخلقنشدهاندبلکهمابرای
آنانخلقشدهایم؛زیراانسانکاملکههمانحجتخدادررویزمیناستثمرهدرختانسانیتبودهو
انساننیزبرایخلقتتکوینیاوخلقشدهاست.ازاینرو،درروایاتمیخوانیم:)لوبقیتالارضبغیر
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اماملساخت()کلینی،1387ش:ج1/ص179(:»اگرزمینبدونامامشودهرآینهدگرگونخواهدشد«.
پسپیامبراسلام)ص(اگرچهازاولادآدموازذریّهاوست،ولیدرواقعحضرتآدم)ع(برایاوخلق
شدهنهبالعکس؛زیراحضرتخاتمدرقوسصعوداشرفوافضلازحضرتآدم)ع(است.وبهتعبیر
دیگرحضرتخاتمالانبیاءمحمد)ص(بهمنزلهذیالمقدمهوثمره،وحضرتآدم)ع(بهمنزلهمقدمهو

درختیاستبرایحضرتخاتم)ص(.
لازمبهتذکراستکهبدانیماینبیانمنافاتیبااینکهگفتهمیشودانبیاءبرایهدایتبشر
مبعوثشدهاندندارد؛زیرابعثتانبیاءبرایهدایتبشرصرفابهجهتتربیتبشراست.خلاصهبرهان
اینشدکهانسانکاملکهازاوتعبیربهحجتخدابرخلقمیشودچونعلتغاییوجودانسانبوده
وحیواننیزعلتغاییوجودگیاه،وگیاهنیزعلتغاییوجودجماداست،پستامادامیکهجمادوگیاه
وحیوانوافرادانسانموجوداستایننکتهازطریقبرهانإنیّکشفميشودکهبایدانسانکامل

نیزدرخارجموجودباشد.

ضرورت وجود حجت در عالم مادی

حجتخدابایددرعالممادیموجودباشد؛بهجهتاینکهانسانموجودیمادیبودهوتناسبی
باموجودمجردندارد.بنابرایننمیتواندبااوارتباطحاصلنمودهوازاواستفادهنماید؛زیرادرعالم
امکانبایدبینمفیدومستفیدتناسبوسنخیتباشد،درحالیکهبینموجودمادیمحضوموجود
مجردمحضهیچنوعتناسبوسنخیتینیست.ازاینبیاننتیجهمیگیریمکهحجتخدابایددرزیّ
مادیوجسمباشدتابرایعمومبشرقابلاستفادهباشد.لذادرقرآنکریممیخوانیم:کهخداونددر
جوابکسانیکهدرخواستفرشتهنمودهاندفرمود:»ولوجعلناهملکالجعلناهرجلاولبسناعلیهمما
یلبسون«)انعام:9(؛»واگراورافرشتهایقرارمیدادیمحتماویرابهصورتمردیدرمیآوردیمو
امراوراهمچنانبرآنانمشتبهمیساختیم«.آیتاللهحسنزادهآملیدراینرابطهمیفرماید:عالم
کارخانهعظیمانسانسازیاستکهاگراینچنینانسان؛یعنیانسانبالفعلکهازآنتعبیربهانسان

کاملمیشودتولیدنکندعبثدرخلقتلازممیآید،امّاخلقتسایرمکنوناتبهطفیلاوست.
تواصلوجودآمدیازنخستدگرهرچهباشدهمهفرعتوست

شیخالرئیسدر»مبدأومعاد«کلامیرابهکمالدراینمطلببیاننمودهاست:»حاصلاینکه
مقصودازخلقتمنحصردرانسانکاملاست،وخلقتسایراکوانازجماداتونباتاتوحیواناتاز
جهتاحتیاجبهایشاندرمعیشتوانتفاعبهآنهادرخدمتاستوتاآنکهموادضایعومهملنگردد
صافوزبدهموادخلقتانسانگردیدهاست؛چهحکمتالهیهورحمتربانیهاقتضامیکندکههیچ
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حقیازحقوقفوتنشود،بلکههرمخلوقیبهقدراستعدادخودبهسعادتبرسد.پسمبنایقویمحکیم،
انسانکاملغایتعالمکونیاست،ونشأتعنصریهیچگاهازچنینانسانیخالینیست«)حسنزاده

آملی،1385ش:ص23-22(

2. برهان عنايت

الف( تبیین برهان عنايت

یکیازبراهینیکهبروجودامامزمان)ع(استدلالمیشودبرهان»عنایت«است،یعنیعنایت
خداوندتبارکوتعالینسبتبهتکوینوتشریع.

عنايت در لغت و اصطلاح

»عنایت«درلغتبهمعنایارادهوقصدآمدهاستودراصطلاحبرایتعریفاتگوناگونیبیان
شدهاست:عنایتدرموردانسانبهمعنایاعتناداشتن،کوششکردن،همتگماردنبهاینکهکاربه
بهترینوجهانجامگیردتفسیرشدهاست،بهحیثیکههیچنقطهایازنقاطآنولوبسیاراندکوجزئی
ازهیچجهتمبهمباقینمیماندوبهفراموشیسپردهنمیشود.مثلعنایتمعماربهتمامساختمان
حتیشیبگوشهءحیاطخانه.وعنایتدرموردخداوندمتعالبهمعانیگوناگونتفسیرشدهاست.شیخ
اشراقمیگوید:»عنایت،احاطهحقتعالیبهچگونگینظامکلوبهآنچهکهتماماینمجموعهبرآن
استمیباشد....«)سهروردی،1386ش:ص166(.فخررازیمینویسد:»عنایت،یعنیعلمخداوندبه
اینکهاشیاءبهچهحالتیباشندتابربهترینوکاملترینوجهواقعشوند«)فخررازی،1۴20ق:ج2/
ص516(.صدرالمتاهلینمینویسد:»نظاممعقولکهنزدحکماعنایتنامداردمصدرهمیننظامموجود
است،پساینعالمموجوددرنهایتخیروفضیلتممکناست«)ملاصدرا،1386ش:ج7/ص111(.

فرقعنایتخداوندحکیمباعنایتانسان
انساندرعنایتبهکارخودمیتوانداحتیاجاتخودرامرتفعونقایصخودراتکمیلنماید،ولی
عنایتدرموردخداوندسبحانکهواجبالوجوداستازتمامجهاتومستجمعجمیعکمالات،وجهان

امکانعنایتاوستمعانيدیگريدارد.

عنايت خداوند در علم و قدرت

حکمایاسلامیعنایترابهدونوعتقسیمکردهاند:
1-عنایتدرعلمکهبهآنعلمعنائیمیگویند.

2-عنایتدرفعلکهبهمعنایاتقانومحکمنمودنآنکاراست.
علمعنائیخداوندآناستکهخداوندمتعالبهغایتفعلونتیجهکارشعالماستوهمین
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علمبهنظامهستی،موجبصدورآنهاازخدایمتعالشدهاست.ایناصطلاحراپیروانحکمتمشّاء،
مانندابوعلیسینا،مطرحساختهاند.اینانقائلندکهمجردعلمحقتعالیبهآفرینشدرخلقتآنهاکافی

استوبهقصدوانگیزهایزائدبرذاتنیازینیست.
بخشدومعنایتخداوند،متعالعبارتاستازقدرتاودرخلقتاشیاءوتنظیماینجهان
است.بهعبارتدیگر،مرادازعنایتدرفعلآناستکهنظامتکویندرکمالحسنواتقانوجمال
وزیباییآفریدهشدهاستوهمانگونهکهنظامتکوینبهترینوکاملتریننظامیاستکهمیتوان
تصورنمود،نظامتشریعوتربیتانسانهانیزبهتریننظاممتصوراست.میتوانگفتکهعنایتخداوند
بهنظامتشریعبیشترازعنایتاونسبتبهنظامتکویناست؛زیراهمهيتشریعاتوتکویناتبرای
استکمالانساناست.ازاینرو،نظامتکوینمقدمهتربیتانسانهاستوامروزبزرگترینمعلممدرسه
یخداشناسیوانسانیتحضرتحجتبنالحسنالمهدی)ع(است.ونیزمیدانیمکهاگرمعلموجود

نداشتهباشدفلسفهیوجودکلاسومدرسهلغووبیمعناست.

عنايت خداوند حکیم به آفرينش 

خداوندحکیمنظامآفرینشرابااتقانوزیباییکاملآفریدهاستوهمانطورکهبهنظامتکوین
عنایتفرمودهاست،بهنظامتشریعوتربیتآدمیاننیزعنایتویژهایدارد.بهعبارتدیگر،میتوان
گفتکهنظامتکوینمقدمهایبراینظامتشریعوشریعتورشدوتربیتانسانهاست،تاآنانبه
هدفوغرضحکیمانهایکهازآفرینشایشانمدنظربوده،برسند.خداوندحکیمتمامامکاناتووسایل

لازمراآمادهفرمودهاست.

نظام تکوين 

اگرازبابمثال،ساختمانبدنراباساختمانخانهمقایسهکنیممیبینیمکهمعمارخانهسعی
کردهتمامپیشبینیهایلازمرابهکاربردتادرمقابلحوادثطبیعیایستادگیکند.معماراینجهان
نیزدرحدکمالوبدونهیچنقصیدربخششوعطایتماموسایلحیاتیمضایقهنکردهوهرآنچه
رابرایادامهزندگیورسیدنبهکمالانساننیازبودهبهماعنایتنمودهاست.یکیازاصولمهم
ساختمانبدنماایناستکهاکثراعضایبدنماجفتآفریدهشدهاست....خلاصهاینکهبشربه
روشنیدریافتهاستکهسراسرجهانمملوازقانونونظموهماهنگیوپیوستگیعلتهاوسببهاست
وهمهبهسوییکهدفمعینحرکتمیکنند،وآنچهدرکاربریتکاملوفعالیتآنهالازماستبا
کمالوجودوسخاوتبهآنهادادهشدهاست.اینهمهبیانگرآناستکهخداوندحکیمنسبتبهفعل
خوداهتمامکاملدارد.وقتیهمهچیزدرهمانجهتکهبایدبطورتکوینیهدایتشوند،ازجانبحق
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تعالیرهبریمیشوندآیابیانصافینیستکهاشرفمخلوقاتیعنیانسانرابدونهادیوسرپرست،
رهاشدهبهحالخودبدانیم؟آری،همچنانکههمهموجوداتبهسویهدفمعینوحکیمانهایتحت
تدبیرخدایسبحانحرکتمیکنند،انساننیزباهدایتوسرپرستیوزعامتحجّتحقتعالی،راه
کمالرامیپیماید.ونظامجامعهبدونرهبریعادلوامامیمعصومبهدورازهرگونهلغزشوخطا

متزلزلاست.

ب( تطبیق برهان با اثبات وجود امام زمان)ع(

برهان»عنایت«بروجودامامزمان)ع(رابادوتقریرمیتوانبیانکرد:تقریراول:آفرینش
هستیبهترینونیکوتریننظامممکناست.لازمهياینگفتار،لزوموجودامامدرآفرینشاست،وگرنه
نظام،احسننخواهدبود.لذابههماندلیلوبرهانیکهتکلیفوبعثتضرورتدارد.وجودمستمرامام
نیزضرورتدارد.تقریردوم:خداوندکهبرایکمالیابیهرموجودیکهدراینعالمرنگهستیمی
گیردهمهنوعابزارضروریوغیرضروریرادراختیارشقراردادهتابهکمالبرسد،چگونهممکناست
انسانیکهدردامانهمینطبیعتاستازاینقانوناستثناءشودوارتقاءمعنویاونادیدهگرفتهشود.

نتیجه گیری 
بابررسيشواهدودلایلنقلي،اعمازآیاتوروایات،ونیزدلایلعقلي،ميتوانبهتمامشبهاتي
کهپیرامونوجوداماممهديازتولداوگرفتهتازندگياودرغیبتونیزظهورآنحضرت،شکل
گرفته،پاسخداد.فقطکافياستکهانساندراینزمینهدراینزمینهبهپژوهشبپردازدتاپردههایی
کهدراثرفقدانعلمبرقلبهاچیرهگشته،برطرفگردند.زیرابهتعبیرروایاتوجودحضرتحجت

مانندخورشیدپشتابرمیباشدکهتماميانسانهاازنوروگرمايآنمنتفعميشوند.
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13.سیوطی،جلالالدین.)1365ش(،تفسیر الدرالمنثور،بیروت:دارالمعرفة.

1۴.فخررازی،محمدبنعمر،)1۴20ق(تفسیرکبیر،مصر:المطبعةالبهیة.
15.قرطبي،محمدبناحمد.)1۴05ق(،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.
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18.طبرسي،فضلبنحسن.)1372ش(،مجمع البیان،تهران:ناصرخسرو.

19.طبري،محمدبنجریر،)1390ش(جامع البیان،بیروت:دارالمعرفة.

20.کلیني،محمدبنیعقوب.)1387ش(،اصول کافی،تهران:جهانآرا.

21.مجلسي،محمدباقر.)1۴03ق(،بحارالانوار،بیروت:مؤسسةالوفاء.

22.مطهري،مرتضي.)1369ش(،شرح مبسوط منظومه،تهران:حکمت.
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